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‌چکیده
های ادبی ازجمله توصیف معشوق،  های مشترک در بسیاری از زمینه های ایرانی و عرب با داشتن خاستگاه فرهنگ

رسد  نظر می های معشوق نیز هم که به های فراوانی است؛ تا آنجا که در نگرش به عشق و زیبایی دارای مشابهت

این اثرپذیری با . شود گ ایرانی و عربی مطرح میامری شخصی و فردی است، مسئلة تأثیر و تأثر میان دو فرهن

الدین خلیل  فارسی تألیف جمال المجالس نزهههایی نظیر  ویژه جنُگ مقایسة آثار منظوم فارسی و عربی و به

عربی اثر سری الرفاء نگاشته در قرن چهارم  المحب و المحبوب المشموم و المشروبشروانی در قرن هفتم و 

 . شود بیشتر آشکار می

گیری از مطالعات تطبیقی به بررسی مضامین تحلیلی و با بهره -اند با روش توصیفی مؤلفان این مقاله کوشیده

 . بپردازندشناسی و صور خیال زلف معشوق در شعر فارسی و عربی  مشترک در زیبایی

هر بیت نیست؛ بلکه آشکار است که در این سنجش، دستاورد نهایی فقط مقایسة نفس آثار و دقایق مربوط به 

دستیابی به کیفیت و تجلی و انعکاس جلوة یکی از قوایم معشوق در دو شعر فارسی و عربی مورد نظر و انتظار 

انی چگونه با مضامین و آثار عرب نشان دهیم که نویسنده و شاعر ایرایم در این پژوهش  در واقع کوشیده. است

 .ای تلقی، گزینش، تصرف و تصور کرده است زلف را با چه شیوهمقابله کرده و مضامین و صور خیال مربوط به 

 .  جمال، زلف، معشوق، مقایسة تطبیقی شعر فارسی و عرب:‌های‌کلیدی‌واژه
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شاعران از . است مضامین در ادب غنایی فارسی و عربی بوده  ترین کهنتوصیف معشوق از 

در این مقوله . اند پرداخته ...چشم، بینی، لب و یر زلف،دیرباز به توصیف اعضای معشوق نظ

های عمیق پیوندهای تاریخی بین دو زبان فارسی و عربی و تأثیر و تأثر این  جهت ریشه نیز، به

نخستین وجه مشترک در باب توصیف جوارح . ن یافتتوا دو زبان، اشتراکات فراوانی می

توجه به زلف،  رسد در شعر هر دو زبان می نظر محبوب در شعر فارسی و عربی این است که به

و تأثیر و نفوذ این دو زبان  های تاریخی بین دو زبان آنجا که رابطه از رأس هرم زیبایی است؛

شناختی  ییزیبا های مقایسه شواهد و نمونهو  یقیتطب به مطالعه توان می دار و عمیق است، ریشه

 ای دیگر از زنجیره مشترک حلقهتا بتوانیم معشوق در آثار ادبی دو سرزمین پرداخت،  زلف

 .بیان کنیم بیابیم و را دو زبانبین و فرهنگی ادبی 

‌پرسش‌پژوهش.‌2- 

و   اثر پذیرفتهمیزان از شاعران عرب الهام گرفته، سرایان در تشبیهات زلف معشوق چه  ارسیف

 . اند ها را در اشعار خود بازتاب داده آن

 

‌فرضیة‌پژوهش‌.‌3- 

شوق در شعر هر شاید ستایش زلف یکی از پربسامدترین توصیفات در میان عناصر پیکرین مع

اند،  فارسی گذاشتهان عرب زبان بر شعر واسطة تأثیری که که شاعر ین میان، بهدر. دو زبان باشد

  . ارسی راه یافته استاز مضامین شعری عرب به شعر فبسیاری 
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‌پیشینة‌پژوهش‌.‌4- 

زلف در ادبیات »: ده است؛ ازجملههایی نوشته شدر باب مقایسة زلف در اشعار فارسی مقاله 

زلف در ادبیات »، (وحید، مجلة 1349محمود نشاط، )« ارسی و مضامین شعری و فولکلوریکف

ژاله متحدین، )« زلف در شعر عرفانی فارسی»، (وحید، مجلة 1343محمود نشاط، )« پارسی

کاووس )« "زلف"گزینی حافظ در پیوند با  دار حافظ بهزلف تاب»، (شناسی ایران، مجلة 1333

ر شعر زلف و تعابیر عارفانه و عاشقانة آن د»، (مجلة زبان و ادبیات فارسی، 1393لی،  حسن

نگاهی )دام زلف »، (مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی تبریز، 1393زاده،  حیدر قلی)« فارسی

، 1394علی سرور یعقوبی، )« به نماد جادو و رمزوارة زلف و چشم در ادبیات غنایی و عرفانی

واحد، فاطمه عرفانی )« گیر نگار زلف گره»، (مجلة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی

پیوند زلف و دل و کارکردهای »، (مجلة ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ،1393

، (شعرپژوهشی ، مجلة1332اکبر صیادکوه و علی رحمانیان، )« هنری آن در دیوان حافظ

« ساخت اساطیری تشبیه زلف به مار و لب به شفاخانه در بیتی از دیوان حافظ بررسی ژرف»

در زمینة (. شناختی ادبیات عرفانی و اسطوره مجلة ،1332زهرا جعفری،  یحیی طالبیان و)

هایی تألیف شده است؛ ازجمله شفیعی کدکنی در  مقایسة تطبیقی ادب فارسی و عرب هم کتاب

در فصلی، مضامین مشترک در شعر فارسی و عربی را بررسی کرده  صور خیال در شعر فارسی

، بخشی را به مضامین مشترک شعر فارسی و عربی ارسیتأثیر شعر عربی بر فو دود پوتا در 

شناسی  ولی تاکنون شعر شاعران این دو سرزمین از منظر حسن و جمال. اختصاص داده است

در این زمینه برخی منابع تحقیق حاضر نظیر . معشوق بررسی و مقایسة جدی نشده است

چه از منظر ساختاری  السالمج نزهه و کتاب فارسی المحب و المحبوب المشموم و المشروب

محتوایی دارای چندان وجوه اشتراکی هستند که گاه تصور انطباق و تأثر دو کتاب ایجاد  و چه

 . شود می
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‌شناختی‌زلف‌تطبیقی‌جایگاه‌زیبایی‌بررسی.‌2

‌جایگاه‌زلف‌در‌ادب‌فارسی.‌ -2

در . استت پسند ایرانیان بوده  زیباییرویان در ذهن و ذائقة  ترین ارکان زیبایی خوب زلف از مهم

شناختی از پیکر انسانی از نخستین اعصار تا روزگار اسلامی، زلف جایگتاه   های زیباییتوصیف

  .ق ایرانی سیر صعودی طی کرده استهمواره در ذو شته ومتغیری دا

برومنتد او،  دلیل تأکید بر قتدرت بتدنی الهته و انتدام      در توصیف زیبایی آناهیتا به اوستا‌در

ای که با صد ستاره آراسته شتده،  گوشه گویی تاج زرینِ هشت. ای به موهایش نشده استاشاره

 .و زلف بر زیبایی این ابرزن تأثیر نگذاشته استای جولان موهای الهه نگذاشته جایی بر

های مقبولِ طبتع ساستانیان جتایی بترای      بعدها گیسوی سیاه و براق زن در فهرست زیبایی

 آخرین عضوی استت کته ریتدک شتروط     رسالة خسرو قبادانبا این حال، در . کند از میخود ب

گونه که انوشیروان نیز متوی ستیاه و دراز و کتش کنیتزان را در      کند؛ همان زیبایی آن را بیان می

خلقتی و اندام میانه را شایستتة کنیتز زیبتا      دهد و در درجة نخست راست رأس زیبایی قرار نمی

ها در کنار مژگان دراز و بینی بلند و باریک قترار   ارز با دیگر اندام سیاه و کش هم موی. داند می

رسد در اذواق نیاکان ما پیش از اسلام اندام زنانه منهای سر و صتورت،   نظر می رو به این از. دارد

 .  گیرد الشعاع زیبایی اندام قرار می در درجة اول اهمیت است و سر و صورت تحت

اما هر کسی که »: آمده است نامه قابوس‌در ند معکوس شد؛ ساسانیان، این رواما با سقوط 

روی طلبی که  تر که خوبدر بندة تو نگَرد، اول در روی نگرَد آن گه قوایم وی نگَرد، پس اولی

: 1335کیکاووس،  عنصرالمعالی)« بینی و تن او به اوقات بینیتو نیز روی او پیوسته همی

طور کلی در  به. کند تر می ن تغییر، زلف خودش را به قلة هرم زیبایی نزدیکزمان با ای هم(. 112

شاهزاده چون در آن شخص نگاه کرد »: شود ادب فارسی دری، توصیف از اندام زبرین آغاز می

دختری دید چون صد هزار نگار با سری گرد و پیشانی پهن، زلف چون کمند و ابروان چون 

   (.13/ 1: 1312کاتب ارجانی، )« کمان چاچی

 :  از فیروز مشرقی باشدتوصیف زلف، در ارسی شاید نخستین شعر عاشقانه در ادب ف
 زلف فرخالت ز سر تا پا گرفت سرو سیمین ترا در مشکِ تر
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 (4: 2531دبیرسیاقی،)

آید،  چشم می در توصیف زیبایی رودابه پس از اندامِ سپید ماهرو، آنچه پیش از همه فرا

 (. 119/ 1: 1333 فردوسی،: ک.ر) دانیم نیرویی جادویی هم داردکه البته می اوست گیسوان بلند

رویان  ناپذیر خوب جا سخن از جمال است، زیبایی زلف از ارکان جداییپس از این، هر

های عاشقانه، زلف معشوق در بُردنِ دل عاشقان همواره نیرومندتر از دیگر  در منظومه. شود می

رو گاه سراسر مقدمة  این هم جولانگاه خوبی برای زلف دلدار است؛ از تغزل قصاید .اعضاست

ای از کسایی که با شش بیت از توصیف  نظیر قصیده وده است؛قصیده در وصف زیبایی زلف ب

زبس پیچ و چین، »یا قصیدة فرخی با مصراع ( 35: 1331ریاحی، : ک.ر)شود  زلف آغاز می

( 143: 1333فرخی، : ک.ر)وصف زلف دلدار است که شش بیت تغزل، « تاب و خم زلف دلبر

: 1313عنصری، : ک.ر)ها  و گاه وصف زیبایی زلف سرآغازی است برای توصیف دیگر اندام

11 .)  

د ملک جمال را سرآم رامی زلف شود و ی با موی آغاز میدفتر زیبای ،العشاق انیس‌در رسالة

‌شناسی همچون های جمال فهرستها و در دیگر سراپانامه.داند در کشور حسن می

سراپای مهری عرب، سراپای مسعود قمی،  زلیخای‌و‌یوسف شروانی و جمال المجالس نزهه

در  .شودملاتوفیق کشمیری، ملامحمد کشمیری و دیگران نیز رأسِ هرمِ زیبایی با زلف آغاز می

شود و تعابیر مختلفی از آن شده  ترین رموز عرفانی شمرده می شعر عارفانه نیز زلف از مهم

 : است 

 تجلی، گه جمال و گه جلال است

 
 رخ و زلف آن معانی را مثال است 

 تعالی لطف و قهر است صفات حق 

 
 آن دو بهر استرخ و زلف بتان را ز 

 (591: 1333لاهیجی، )                 

است با نخستین مرحله  برابردر یکی از این تعابیر عرفانی، این نخستین پایة زیبایی، 

 توضیح مصطلحات صوفیهتهانوی در . گانة سیروسلوک، یعنی طلب از مراحل هفت



‌... پردازی شناسی و مضمون ییزیبا اشتراکات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و همکاران محبوبه جهانمرد          

 

112 

المتین عبارت  گیسو نزد صوفیه طریق طلب را گویند به عالم هویت که حبل»: گوید می

 (.1339/ 2: 1331) «تاز اوس

 جایگاه‌زلف‌در‌ادبیات‌عربی‌.‌2-2

خلاف ایرانیان پیش از اسلام، هرم زیبایی از رأس اندام جاهلیت، بر رسد برای اعراب نظر می به 

ترین نمونه زیبایی درمتون عربی چنین توصیف شده  گیسو در قدیم. شده است و زلف آغاز می

« زنجیر آن را آراسته بودفته چون با هم  یافته که موی سیاه به پیشانی چون آینه صیقل»: است

از اندام به سر، یرانیان، شناختی اگمان ما، تغییر نگرش در سلیقة زیبایی به (.21: 1313المنجد، )

شناختی اعراب است؛ زیرا شاعران عرب جاهلی فقط به جمال جسمانی  متأثر از نگاه زیبایی

نزد اعراب، زلف  (.53: 1321حمیده، : ک.ر)معشوق نظر داشتند و سیر زیبایی از سر به پا بود 

چون زن خواستی، از موهایش »: از دیرباز در کنار اندام یکی از دو نشانة زیبایی بوده است

  (.92: 1313المنجد، )« بپرس که زلف یکی از دو مظهر زیبایی است

 تنها در ادبیات فارسی چنین نوع مستقل و»: ها، شفیعیون معتقد است در باب سراپانامه

های آزاد بلگرامی و های اندکی هم که در عرب هست، مثل قصیدهکاملی وجود دارد و نمونه

آنکه در ادب  حال(. 153: 1393)« ناخته شده استآگاه مِدارسی، به تقلید از سراپاهای فارسی ش

به  (قرن چهارم هجری) المحب المحبوب المشموم والشروب‌هایی نظیر عرب، کتاب

های  با توجه به شباهت. اند اشعار عرب در وصف معشوق پرداختهبندی موضوعی  دسته

و تقدم زمانیِ اثر رفاء بر  المجالس نزههو المحب ساختاری و مضمونی فراوان میان 

ای آن رفته اقتف الرفاء را دیده بوده و به توان گفت جمال شروانی شاید کتاب می المجالس نزهة

در ادبیات عرب نیز به ادب فارسی نبوده؛ بلکه  است؛ بنابراین شاید سراپاسرایی منحصر

زمخشری را مثال  الابرار ربیعغزولی و  البدور مطالعبن نصر،  علی ةاللذ جوامعنظیر هایی  نمونه

های فارسی هست، به مباحث  هایی با نمونه ها اگرچه از منظر ساختاری تفاوت در این کتاب. زد

در فصل مربوط به قانون . مربوط به زیبایی معشوق با عنوان قانون الجمال اشاره شده است
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من تزوج امرأه و اتخذ جاریه، فلیستحسن شعرها، فأّنّ الشعر »: آمده است الابرار ربیعالجمال در 

شبرمه گوید که لباسی  به نقل از ابن همو(. 213-191: 1319زمخشری، )« الحسن أحد الوجهین

(. 133همان، )« ا أحسن من شعرما رأیتُ علی امرأه لباس»: زیباتر از گیسو برای زن نیست

شروانی و   الدوله در حلب، مانند جمال شاعر دربار سیف( ق312متوفی )الرفاء موصلی  سری

وب و المشموم و المحب و المحبدیگر همتایان ایرانی خود، بخش محبوب را در کتاب 

توصیف امریءالقیس از موی معشوق شاید از نخستین توصیفات  .کند با مو آغاز می المشروب

 : شاعران عرب از زلف باشد

 یُزین المتن اسود فاحمع وفر
 ج       

 1ثیث کَقنِو النخلة المتعثکلأ 

 

 ( 15: 1392آیتی، )

‌شناختی‌زلف‌زیباییوجوه‌.‌3

‌شکل‌و‌بلندای‌زلف‌‌.‌ -3

و  اتوَُیل و اَصلع نازیب ،انبوه و پرپشت بوده است، در برابر موی معیار قطعی زیبایی زلف

و امعر ( مو کم)، مانند ازعر نمادی از پیری باشد 2؛ چه بسا اصلعدستاویزی برای هجو بوده

‌‌:اصمعی گوید. (کلَ)
 الا قالت الحسناءُ یومَ لقیتُها   

 

 ...مَجزعَاکبِرتَ و لم تجزّع منا الشَّیب  
 

 لا تهزئنَّ فقلَّما  : فقلتُ لها
 

 ...یسود الفتی حتی یشیب و یصلعا 
 

 (513: 1411جاحظ، )

 چکاد پیشانی  مردم اصلع تویل
 

 3داج؟ غف است و تاری مجعد زلف و  بسوته 

 

 (334: 2535الممالک فراهانی،  ادیب) 

آنچه مسلسل بر خاک افتد و »زلف در شعر فارسی بر همة انواع موی دلالت ندارد؛ بلکه 

 ه زلفش خوانند؛ چرا که زلف مخصوصدر پای معشوق سراندازی کند، آن موی دراز است ک

در شعر فارسی نیز این خصیصه آن (. 44: 1331رامی، )« است به نازنینان و موی عمومی دارد
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در . وده استشناسی ب که در شعر فیروز مشرفی به آن اشاره شد، در زمرة معیارهای جمال چنان

  :زمان ستایش شده طول، انبوهی و سیاهی گیسو هم النطّاح، شعر بکربن

 فَرعَها قیِامٍ من تسحبُ بیَضاءُ 

 
 4ُأسْحَم وَحفٌْ هو و فیه تَضلُِّ و 

 (1 :1413 الرفّاء،) 

 :سرایدوصف موی بلند می در متنبی

 دوَائبَها خَلاخیلُها دَعتْ

 
 5ِالقَدم إلی قَرْنِها منِ فجئِنَ 

 (3همان، )             

 :کردندگاه زلف را با موی عاریتی دراز می
ها گاهی به سی تا  آرایش زنان عبارت بود از تعداد زیادی گیس بافته یا طرّه که شمارة آن

در مواردی که زنان از داشتن موی . رسید و طول آن تا کفل و پهلو ادامه داشت چهل می
کردند تا موی خود را انبوه و دراز جلوه  نصیب بودند، از گیس عاریتی استفاده می زیاد بی

مظاهری، )دهند؛ چه تعداد طرّة گیسوان زنان معرفِ طبقه و موقعیت اجتماعی زنان بود 
1339 :111 .) 

 :خاقانی گوید
 همچو موى عاریت اصلى ندارد از حیات

 
 همچو گلگونه بقایى هم ندارد جوهرم 

 (143: 1335خاقانی،)                           

: دانستند گیس عاریتی در میان اعراب هم معمول بوده است؛ اگرچه آن را چندان نیک نمی
زنی است که  ،واصله(. 333/ 15: 1344مرتضی زبیدی، )« لعن الله علی الواصله و المستوصل»

لیست الواصله بالّتی »: موی را به مویی غیر از خود پیوند زند و از عایشه روایت شده است
واصله نیست  :«لابأس أن تعری المرأه عن الشعر فتصل قرناَ من قرونها بصوفِ أسودتعنون، و 

بوده و محل رویش موی در وی  یبدون مواشکالی ندارد که زن  شماست، و کسی که منظور
 :گوید الراجز. فتندگ در میان اعراب، به گیس وصله، قرامیل، قرامل و قرمل می. شود با پشم پر

 تخَال فیه القنُّه القنونا  
  1أو قرملیا مانعا دفونا   

        

 («قرمل»، ذیل واژة العرب لسان(

 : کند گیس ویس را پنجاه دسته تصویر می موی تافتة چهلنیز فخرالدین  

 ز مشک متوی او مرغول پنتجاه

 
ه  ا کمرگا ت رقش  ز ف ه   فروهشت
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 (32: تاگرگانی، بی)

 :در حسن تعلیلی، دلیل بافتن موی را ترس از سیاهی آن دانسته است متنبی
 لِحسُنٍْ لا الغدائِرَ وضَفَّرْنَ

 
 3الضَلال الشَّعْرِ فی خِفْنَ ولکنْ 

 (21: 1413الرفّاء، ) 

که  چنان  های نخستین اسلامی نیز موی صافِ آویخته مقبول طبع ایرانیان بوده؛ آن در دوره

 باشد فرخاک، فرخال و فرخاله مویى. شده است از مظاهر زیبایی تلقی می« فرخاله»و « فرخال»

 . (برهان) فروهشته و شکنبى و حرکتبى
 تر مشک در رات سیمین سرو

 
 گرفت پا تا سر ز فرخالت زلف 

  (4: 2531دبیرسیاقی، )       

شود؛ در صفت چهرة در ادبیات عربی هم این نوع موی، زیبایی مطلوب محسوب می
 : آمده است -وآله علیه الله صلی -مبارک حضرت رسول اکرم

الأمهق و الآدم و کان صلی الله علیه و سلم لیس بالطویل البائن و لا بالقصیر و لا الأبیض 
و کان یسدل ... لاالجعد القطط و لاالسبط و توفی و لیس فی رأسه عشرون شعره بیضاء 

 (. 29: 1431 نووی،)  یرجله شعر رأسه، ثم فرقه و کان

ملاحت و نه  اندام و نه کوتاه بود و نه سفید بی نه درازِ بی -وآله علیه الله صلی -حضرت رسول
مجعد و نه فرخال بود و زمانی که وفات یافت در سرش بیست موی  سیاه؛ زلفش نه کاملاً

 .کرد کرد و شانه می اشت و فرق باز میگذ مویش را فروهشته می . ...سپید نبود
داند، مویی را  عنصرالمعالی که شرط نخست زیبایی را اعتدال در همة وجوه اندام می

 : ف و مجعد بودن آن اعتدال باشدصاداند که در  برازندة بندة مناسبِ معاشرت و خلوت می
اکنون اول علامتی که بنده از بهر خلوت و معاشرت خری چنان باید که معتدل بود به  

و سطبری و باریکی و  (سرخی)درازی و کوتاهی و فربهی و نزاری و سپیدی و صرخی 
  . (113: 1335) درازی و کوتاهی گردن، به جعدی و ناجعدی موی

: گونه بوده است اند، همین که خود همواره به زیبایی شهره بوده ظاهراً موی ترکان هم
 ،طبرستان‌تاریخ‌ازبه نقل دهخدا ) «ترکانه فرخال نه و زنگیانه جعد نه ما، سر موى» و

    (.نامة تنسر
 :خواند ترکانه می زلفک سنایی موی محبوب خویش را حبشی
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 ترکتتتتتتانة تتتتو    زلفتتتک حبشتتتی
 

 تنتتگ چتتون چشتتمک ترکتتان، دهنتتک   
 

 (31 :1312 سنایی،)
بنابراین زلف محبوب سنایی باید زلفی . زلفِ ترکان فرخال است و زلفِ حبشی مجعد

 . و نه مجعد؛ بلکه چیزی میان این دو حالت (صاف) شبیه به اهالی طبرستان باشد، نه مسترسل

. ظاهراً موی مجعد طرفداری نداشتهستودند و  سان را می اعراب موی نرم آویختة ابریشم» 

 :1313المنجد، )« شده است بافته از روزگار جاهلیت مظهر زیبایی تلقی می هم اگرچه که موی به
غایت مجعد باشد، گاه در ادب فارسی نیز از مظاهر نازیبایی شمرده شده  بهاما مویی که  (.32

ذیل : 1333پوری،  صفی)معنا شده روی موی و زشت امرد مرغول ،کَنشاء الارب منتهیدر . است
با مویی مجعد  شاهنامهروی بوده، در  زشت تاریخ بلعمیتصریح  بهرام چوبینه که به. («کنشاء»

 : توصیف شده است
 به بالا دراز و به اندام خشک

 
 به گِرد سرش جعدمویی چو مشک 

 بزرگ آوری جلد و بینی سخن 

 
 چرده و تندگوی و سترگ سیه 

 (333/ 9: 1333فردوسی، ) 

   

‌رنگ‌زلف.‌3-2

 :  گویدرومی  ابن. شده است ل فراوانینبع ایجاد صور خیاو مسیاه رنگ غالبِ زلف 

 وفتتتتا جتتتتمٍ واردُ یُقبهتتتتلُ ممشتتتتاهُ
 

    9إذا اختتتتتالَ مُرستتتتلاً عُتتتتذرَه  
       

 (5: 1413الرفّاء، )

 : سرایدوصفی شروانی می
 نمتای  زلف سیهت کته گشتت انگشتت   

 

 ای روی شتتد چنتتین شتتیفتهآختتر ز چتته  
 

(1311 :1422)  

 : برشمرده است همة معیارهای زیبایی موی را دربیتی ذوالرّمه، 
 هِتجانٍ تَفُتتُّ المِسکَ فی متَناعمِ

 
 3سخُامِ القُرون غیر صُهبٍ و لازعُرِ 

 (21: 1413الرفّاء، )              
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 قاطع داوری کرد طور  توان در مورد معیارهای مرسوم زیبایی زلف به با این اوصاف، نمی

ای که  گونه کند؛ به  بر وارد شدن معیارهای تازه و متفاوتی دلالت می ها انهگاه وجود برخی نش

موی سرخ را  ذوالرّمه. ایش شده استرنگ معشوق توصیف و ست در بعضی اشعار موی سرخ

 : داندمانند لباس بر تن یار می

 إذا جُرّدَت یوماً حسِتبتَ خَمیصَته  

 
  11علیها و جِریالَ النضیرِ الدُلا مصِا 

 (11: 1413الرفّاء، ) 

 ةاگرچه گویندآورده؛ « هایی که از معشوق گیرند عیب» مویی را در شروانی سرخجمال 

 : استکرده ستایش آن را  موی، گویی  با ذکر حسن تعلیلی برای سرخی رباعی زیر

 بترد او (متی )همیشته جتان و دل   زلفت کته  

 گتویند مترا کته زلتف او سترخ چراستتت؟     
 

 هرگتتتز بتتته وفتتتا، ستتتوی کستتتی ننگتتترد او 

 چون سرخ نباشد؟ کته همته ختون ختورد او؟    
 

 (2421: 1311شروانی، )

عادت خضاب در شرق اسلامی از ». خضاب کردن بوده استسبب  مویی به سرخ

« دانحدی که علما در حکم آن اختلاف کرده جا شیوع داشت؛ به العرب تا ایران همهةجزیر

  :داندخی طرهّ را آتش چهرة یار میبا حسن تعلیل، دلیل سر شاعری(. 131/ 2: 1314متز، )

 یحرقِهُما لهَبٌ قلبی و صُدغُک لم

 
  11کِلاهُما احترقا من نارِ خدَّیکا 

 (31: 1413الرفّاء، )                            

وی در یک رباعی، زلف جانان را . بیت مذکور قرابت بسیاری با بیتی از ابوالفرج رونی دارد

 : از انعکاس سرخی چهرة یار، میگون توصیف کرده است

 روی تو ز مشک زلتف، قتارون گشتته استت    

 
 زلف تتو ز عکتس روی، میگتون گشتته استت       

 (111: 1343رونی، )                          

 : تصویر کشیده های رنگارنگ به سروی طرّة رنگین یار را مانند باغی با گل 
 و ذی دلالٍ کأنَّ طُرَّتهَُ 

 
   12بُستانُ حُسنٍ بالزهرِ منَقوش 

 و قَد زَها فی قَضیبِ قامتسه  

 
 عنقودُ صدغِ علیه معروش 

 (31: 1413الرفّاء، ) 
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 :گویدخاقانی نیز 

 عنقا بتر کترده ستر، گفتت کتزین طایفته                            

‌
 دست یکی در حناست، جعد یکی در خضاب 

 (1335 :11) 

‌صور‌خیال‌زلف‌‌.‌4

در تصویرآفرینی سهم بسیاری  وتاب و رها بودن زلف چهار صفتِ سیاهی، بلندی، پیچ 

 .ندا داشته

‌‌‌بر‌سیاهی‌زلفها‌و‌تشبیهات‌ناظر‌‌توصیف.‌ -4

‌تشبیه‌زلف‌به‌مشک.‌ - -4

بو کردن زلف از عطرهایی نظیر مشک، عود، عنبر و گلاب  در روزگار قدیم، برای خوش 

واسطة رنگ و  شاعرانِ هر دو زبان گاه تشبیه زلف به مشک و عنبر را به. شده است استفاده می

چنان روایی داشته که  رسد گاه اضافة تشبیهی مشک زلف آن نظر می اند و به کار برده رایحة آن به

تبدیل، و از دایرة تشبیه خارج شده « زلف مشکین»در برخی اشعار به ترکیب وصفی یعنی 

 . است

 : سرایدمی آمیخته با عنبر و گلاب و عوددر وصف زلفِ  متنبی

 ذاتُ فَتتترعٍ کأنّمتتتا ضُتتتربَ العنبتتترُ

‌
 13فیتتتتته بمتتتتتاء وَردُ و عتتتتتودِ  

                      (1413 :13) 

شمس  فارسی بسیار مرسوم بوده است؛توصیفِ آمیختگی زلف با عنبر و مشک در شعر  

 : گویدمی ای با تشبیه تفضیلجهاسعد گن

 مشتکِ ختنتی چتتاکر زلتف تتو بتتود    

‌
 عنبر، رهتیِ عنبتر زلتف تتو بتود      

 (1415: 1311 شروانی،)                   

  :ده استمشک بسنده کر به توصیف آمیختگی زلف با عبیر و عزیز شروانی، 

 زلتتف تتتو عبیتتر و مشتتکش آمیختتته بتتین 

‌
 بتتترکین متتتنش، چتتتو طتتترّه بربیختتتته بتتتین    

 (1432همان، )            

 :سی و عربی سابقه داردن در هر دو شعر فارزی باد با زلف و پراکندن مشک ازابامثلث 
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 تحمِتتلُ المِستتتکَ عتتن غُتتتدائِرها التتتریحُ  

‌
 14و تَفتتتتتترُّ عتتتتتن شَتتتتتتِیتُ بَتتتتترودُ 

 ( 13: 1413متنبی،)                           

 :ای گویدنجیب گنجه
 عالم همه بتوی مشتک و عنبتر گیترد    

‌
 گتتر بتتاد، دو زلتتف تتتو بتتر هتتم شتتکند     

 (1339: 1311شروانی، )                 

‌تشبیه‌زلف‌به‌شب.‌2- -4

 استفاده از با د میان روی و مویتضا .ندک سیاهی موی جلوة سپیدی رخسار را دوچندان می
 : یدسرامی الرومی ابن. کاربرد فراوان داشته استب گیسو نظیر روز رخسار در برابر ش یتشبیهات

 أقبتتتلَ کالیتتتلِ متتتن مفارقِِتتتهِ

‌
 15منُحَتتتتدِراً لایُتتتتذمُّ منُحتتتتدَره  

 (5: 1413الرفّاء، )              

 : پردازی کرده است چنین مضمون سرایفارسی
 آیتد او زلفش بکشم شتب دراز  

‌

 ور باز هلم، چنگتل بتاز آیتد او     
  

 (1251: 1311شروانی، )
 : دارد بکربن النطّاح هم بیتی

 فَکَأنّهتتا فیتته نهتتارٌ ستتاطِعٌ  

‌
 11وکأنّتتتهُ لیتتتلا علیهتتتا مُظلِتتتمُ 

 (1: 1413الرفّاء، )          

‌به‌زنگی‌طرّهتشبیه‌.‌3- -4

رخ  است و بیشتر در تضاد با رومیتشبیه زلف به زنگی بیش از هر چیز ناظر بر سیاهی آن 
‌ :رودکار می به

 کتتأن طُرّتتتهُ فتتی عتتاجِ جبَهتَتتهِ   

‌
  13سوادُ زنِجیههُ فتی لتونِ رومِتی    

 (213: 1413الرفّاء، )          

 : سراید که اسعد گرگانی می در شعر فارسی بسیار معمول است؛ آن چنان این تشبیه
 چتتو شتتاه روم بتتود آن روی نیکتتویش 

‌چتتو شتتاه زنتتتگ بتتودش جعتد پیتتتچان
 پوش  دو زلفش پیش او چتتون دو سیه 

 دو رخ پیتتشش چو دو شمع فروزان
 

 (39: تاگرگانی، بی)



‌... پردازی شناسی و مضمون ییزیبا اشتراکات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و همکاران محبوبه جهانمرد          

 

111 

شوریدگی و  -با نظر به رقص زنگیان -شبهِ این تشبیه در شعر فارسی، جز سیاهی وجه
شبه را  تضاد با رومیِ روی، وجهشفروه در زنگیِ زلف یار، بدون ایجاد . جنبش زلف نیز است

های آشفتة یار  جز سیاهی، شوریدگی موی محبوب نیز قرار داده است؛ حرکت و جنبش زلف
تا رقص کند، زنگی : شبه دیگری نیز در این موی معشوق بیابد سبب شده است شاعر وجه

سیاهی که  موی بسته یا خمیدة مهروی به زنگی نیز گاه(. 1334: 1311شروانی، )شتولیتدة او 
شبه  وجه(. 143همان، ) دوتا کرده، ماننده شده است در برابر شهزادة خود کمربسته و پشت

موی زنگی چون زره در یکدیگر رفته و »درحلقه بودن زلف است که به قول رامی،  دیگر حلقه
   (.43: 1331)« آن را به پهلوی مرغول و به پارسی کاکل گویند

 
  تشبیه‌زلف‌به‌ابر‌ .4- -4

 :سرایدذوالرمه می. ماند تا رخسارِ بسان خورشیدش را دربرگیردگاه زلف محبوب به ابری می

 لها سنَُّهٌ کالشمسِ فی یومِ طَلقَْا

 
  19بدتْ من سَحابٍ و هی جانِحَهُ العصَْرِ 

 ( 21: 1413الرفّاء، )                         

 : گوید ظامی در مضمونی نزدیکن

 زنجیری از مشک نابنه گیسو که 
 

 فروهشته چون ابری از آفتاب 
 

(1339: 312) 

 (. 342: 1312قطران تبریزی، : ک.ر)شود  تشبیه زلف به ابر در شعر دیگر شاعران نیز یافت می

 
‌تشبیه‌جعد‌به‌کلاغ‌.‌5- -4

 عناصر خیال رغم اینکه در علی». شود غایت سیاه گفته می امروزه نیز موی پرکلاغی به موی به

ها و درختان، کمتر از پرندگان و  نسبت گل های چهارم و پنجم به گرای سده شعر طبیعت

آقابابایی، )« شده است، تشبیه موی به زاغ از قرن چهارم متداول بوده است جانوران استفاده می

رسد تشبیه مو به غداف  نظر می گفتند و به ها به موی بسیار سیاه وحَف میعرب(. 135: 1391

، بر (الموارد اقرب)های ضخیم است  و دارای بال( الاسماء مهذب)غ بزرگ سیاه و سپیدپا که کلا
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ها گوی از عرب شاید در این تشبیه شاعران فارسی. سیاهی و انبوهی فراوان مو دلالت دارد

 : سروده است را م وجوه شبه زلف به پر زاغمتنبی در بیتی تما. اند تبعیت کرده

 جئَتتتلٍ دَجتتتوجیٍ حالِتتتکُ کالغُتتتدافِ 

‌
 13أثیِتتتتتُ جَعتتتتدُ بتتتتلا تَجعیتتتتدِ 

                           (1413 :21) 

 : کندبیان می  هفت پیکرنظامی نمونة این مضمون را در     

 جعتتد بتتر جعتتد چتتون بنفشتته بتتاغ 
‌

 تتر از پر زاغبته ستیتاهی سیه  
    

(1331 :234) 

سیاهی آن نیست؛ بلکه انبوهی و مجعد بودن و شبه زلف به پر زاغ فقط  آشکار است که وجه  

روی قرن چهارم،  منجیک ترمذی، از شاعران پیش. قول متنبی، جعد بدون تصنع آن نیز است به

 : خواند پیشة قابیل می زلف بلاجویِ جورپیشة یار را به رنگ زاغ و هم
 جور من از آن زلف بلاجوی ازیراک

 

 پیشة قابیل گونة زاغ آمد و هم هم
 

 (242: 1331مدبری، ) 

 

‌به‌شَبَه‌‌طرّهتشبیه‌.‌1- -4

 : سروده است ابوتمام است؛ شَبَه سنگی به رنگ سیاه 

 جبَْهتِتته عتتاجِ فتتی طُرَّتَتتهُ کتتأنَّ

 
 21السَتتتتبَ ِ متتتتن عِقْتتتتدٌ تأمَّلتَْتتتتهُ، إذا 

 (41 :1413 الرفّاء،)                        
 : نیز گوید الرومی ابن  

 سَتتتبَ ٍ متتتن اللَّتتتتیْنِ طّرَّتیَْتتتهِ یتتتا

 
 21وَهَتتت ِ متتتن اللتتتتینِ وَجبْنتیْتتتهِ فتتتی 

 (125 همان،)                                   
 : سراید کسایی مروزی در تشبیه زلف به شبََه می

 گهی همچون شبه باشد که برخورشید برپاشی
 

 گهی همچون شبی باشد که در روزی وطن گیرد 
 

 (35: 1333کسایی)                            

‌تشبیهات‌ناظر‌به‌پیچش‌مو‌‌.‌4-2
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‌پوش‌‌تشبیه‌زلف‌به‌زره‌و‌تن.‌ -4-2

این تشبیه با صبغة . پیچ باشد رهم افتاده و پیچغایت د شود که به زرهِ زلف به مویی گفته می

 : های چهارم و پنجم هماهنگی دارد اش، با معشوقِ مذکرِ لشکری سده سپاهیانه

 ای همه عمر به شغل خویشتن اندر فتاده
 ج

 همی زره شکری یا همی زره شمری 
 

 (239: 1313عنصری، )  

 : چهارم و پنجم به شعر فارسی وارد شده و در آن باقی مانده است های این تشبیه از قرن
 زلتتف تتتو تنتتت را بتته زره پوشتتیده استتت    

 
 مانتتتا کتتته بتتته دزدی دلتتتم کوشتتتیده استتتت  

 (1222: 1311شروانی، )                   

های زره است،  کنندة حلقه های متصل معنای سرمیخ در شعر عرب، قتیر که در اصل به
پیری  آغازبه تارهای سپید در میان موی سیاه اشاره دارد و به مجاز مدلول  مشابهت،دلیل  به

دلیل توجه کمتر به  تشبیه زلف به زره در شعر عرب به(. 32/ 5: 1414ظور، من ابن)است 
اما . اندازة شعر فارسی معمول نیست اش، به رنگ بودن صبغة سپاهیانه معشوق مذکر و کم

تاب زلف و  و پوش در شعر عرب روایی دارد و چه بسا بر پیچ به تن خلاف زره، تشبیه زلفبر
 . های زلف، انبوهی و بلندی آن دلالت داشته باشد شاید بافته

 وَ مُتتن کلّمتتا جَرَّدتُهتتا متتن ثبِابِهتتا     
 

  22کَستتتاها ثیِابتتتاً غیرَهتتتا الشَّتتتعرُالوَحفُ  
 (9: 1413الرفّاء، )                             

شود، انبوهیِ موی  سرایی نیز مشاهده می کامه هایی از تن در شعر متنبی که در آن مایه
در     خسرو و شیرینروست که شعر متنبی ما را به یاد منظومة  پوششی بر تن شده است؛ ازهمین

شود، گیسویش  روی متوجه نگاه بیگانه می اندازد که وقتی خوب تنی کردن شیرین می پارة آب
 :پوشاند لباسی بر تن خود میرا همچون 

 سوادی بر تن ستتیمین زد از بیم
 

 که خوش باشد سواد نقش بر سیم 
 

 (92 :1339نظامی، )  

‌
‌‌‌تشبیه‌صدغ‌به‌عقرب.‌4-2-2
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که  ؛ چناناستاز قرن چهارم  ؛از تشبیهات و استعارات رای  در شعر غنایی عرباین مانندگی، 

خوانیم  المعتز می از ابن(. 124 /1: 1414ظور، من ابن)« استمعنای طرّة تابدار  صدغ معقرب به»

‌: که این عقرب آغشته به غالیه است
 فتتتتی ختتتتدَّه عقتتتتارِبٌ 

 شتتائِلتتتتتتتهٌ أذ نابتتتتتَها 

 تَتتتلسَتعُتتتتنی إذا بَتتتدا و 
‌

  23مَحشتتوه بِالغالیَِتته 

 حُمتاتتتتهُنَّ قاضِتتیه

 جِستمه فی عافیَِته   
 

 (42: 1413الرفّاء، )                 

تصویر  به ة عقرب و کشُنده بودن عشق راشباهت زلف تابدار به دمُ خمید رفیع بکرانی   

 :کشدمی

 گتردد زلفت که چو عقرب پتی شتر متی   
‌

 گتردد؟   دانی پس پشتت به چه ستر متی   
                  

 (1241: 1311شروانی، )  

 : کندتوصیف می آکنده به مشک را گونِ المعتز در بیتی دیگر زلف عقرب ابن  
 حُشِتتتیَت عَقتتتاربُ صُتتتدغهِ

‌
 24حَشتتتوا( فِتتتی خّدیتتته)بالمِستتکِ   

 (41: 1413الرفّاء، )                  

رخسارِ )نرمی بر شقیقه پیچیده است، به عقربی که به آتش  المعتز طرة محبوب را که به ابن

 :و ایستاده، تشبیه کرده است شود و از بیم سوختن خود را جمع کردهمی( برافروخته

 وکَتتتأنَّ العقتتتربَ صُتتتدغِه وقَفتتتت 
‌

  25لمهتتتا دنََتتتت مِتتتن نتتتارِ وَجنتَتتتهِ  
             

 (23همان، )

 :العلوی گوید 

 وَ عَهتتدی بِالعَقتتارب حتتینَ تشَتتتوُ   

 هتتذی و أتتتی الشِتتتتاء بتتالُ فمتتتا
‌

 تُخَفّتتتفُ لَتتتدغها و تَقتتتلُّ ضِتتترّا   

 ا21شَتترّ تتتتزدادُ صُتتدغِهِ عَقتتارِبُ
 

 (2همان، )

شود؛ حال آنکه در فارسی و جعد می طرهّدر بین شاعران عرب مختص صدغ یا  این تشبیه

بر طبق شواهد فارسی، بیشتر زلف یار به عقرب مانند . زلف معقرب هم کاربرد داشته است
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و جعد او؛ و گاه شاعر با ایهام به برج عقرب، بین دیگر اجزای کلام پیوند  طرهّشده است تا 

 : کند کند و آن را ملازم ستارة رخسار می ایجاد می
 بر طرف دو سیاره، دو جراره نگهبان مانند دو سیاره دو رخسارة روشنت

 (253: 1312قطران تبریزی، ) 
‌به‌بنفشه‌‌طرّهتشبیه‌.‌4-2-3

. خورد رنگ کبود، واژگونی و سرافکندگی، با تاب گیسوی محبوب پیوند میبنفشه به اعتبار 

‌‌: سراید می المِعوَّجُ الشامیُّ 
 تتتتری ختتتدَّه المصتتتقول و الصُّتتتدغُ فوقَتتته  

 
 23کَتتتوردُ علیتتته طاقتتتهف مِتتتن بنَفسَتتت  

 ( 23: 1413الرفّاء، )                  

 :در دایرة تناسبات، بنفشة زلف را با گُل رخسار قرین کرده است نظامی نیز
 گته گردِ گُلت بنفشته کارم

 

 گاهتتتی ز بنفشته گُل برآرم   
 

                 (1314 :213) 

 :گویدمی کمال زیاد     
 

 گفتتتم کتته مگتتر بنفشتته بتتر طتترْفِ چمتتن  
 

 شکن  و مانندة زلف توست، پرپیچ 
 

 (113: 1311شروانی، )                      

های تاب زلف، گلبرگ و تاب زلف یار متلازم شده و پیچ و در این بیت، بنفشه با پیچ

هر دو تشبیهِ زلف به بنفشه . مهمیزدار و سرافکندگی بنفشه را در ذهن شاعر متبادر کرده است

ان عربی به این ؛ در زبمختصری از موی فروهشته زیبا بودهکه خَم  گویای آن استو عقرب 

  (الاربمنتهى)«حَجِنا شعرا» ،ها مجعد و شکسته باشدکه در کناره، نوع مویِ مرغول

 (.       119/ 13: 1414منظور،  ابن :ک.ر)گویند می

‌تشبیه‌گیسو‌به‌انگور‌.‌4-2-4

المنجد، )« در شعر عرب دال بر موی فراوان است( هاهای انگور، دستهمعنای خوشه به)عناقید »‌

« اندتشبیه کرده "خوشة انگور"ب، موی مجعد معشوق را غالباً به شاعران باستان عر»(. 1313
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-موی بافته را به خوشة انگور تشبیه می ربیعه مخزونی بیت عمربن ابی (.139: 1331د پوتا، دو)

‌: کند
 سبَتَهُ بوحفُ العقتاصِ کَأنَّته  

 
  29عنَاقیدُ دلاّها من الکَترمِ قتاطِفُ    

 (4: 1413الرفّاء، )             

نی مضمونی نزدیک به بیت خاقا. گاه فقط به مجاز، از خوشه ارادة خوشة انگور شده است

 : دارد مذکور
 وصل عید بهر وز تافته خوشه چو گیسو

 

 عرعرش پیش کنانسجده خوشه همچو من 
 

 (1335 :312) 

 :      را به خوشة انگوری که گل داده، تشبیه کرده است طرهّسَّروی 
 و قذ رَها فتی قضتیبِ قامتَِتهِ     

 
 23عنُقتتتودُ صُتتتدغٍ علیتتتهِ مَعتتتروشُ 

 (31: 1413الرفّاء، )          

 : کشد می  تصویر را چنین به طرهّخوشة  شاعری

 عناقیدُ صتدغیَهِ بخدَّیتهِ تَلتتوی     

 
  31و أمتتواجُ رِدفیتتهِ بخصتتریهِ تلعتتبُ 

 (33همان، )                     

اند و  بعضی از بلغای عرب آونگ زلف را به خوشة عنب تشبیه کرده»: گویدرامی می

که امیر معزی  غایت غریب است؛ چنان اند و این تشبیه به شعرای عجم آن را در عبارت آورده

 :فرموده
 گیر در میان دو لب گرفته زلف گره

 

 «میانه عنابچو خوشة عنب اندر  
 

 (33: 1331رامی، )

قول رامی، چندان غریب و مختصِ معزی نیست؛ بلکه  اما این تشبیه در شعر فارسی، به
 : سنایی نیز تعبیری مشابه این بیت دارد

 شده در یک شکن زلف تو هست صد دل خون
 

 همچو عناب درآویخته اندر عنبی 
 

 (1313 :119) 
شود، تشبیه زلف به انگور بر انبوهی و آویختگی و گاه بر  آشکار می که از شواهد چنان
 : پیچیدگی و انبوهی زلف را به تاکستان انگور تشبیه کرده است اصمعی. افته نظر داردموی ب
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 و تُضِلُّ مِدارها المواشطُِ فی 
 

 31جَعدُ أغَََمَّ کأنَهُ کَرمُ  

 

 (349: 1413الرفّاء، )
‌تشبیه‌زلف‌به‌چوگان‌.‌4-2-5
در برخی ابیات، خمیدگی سر زلف به چوگان تشبیه شده و معمولاً گوی این چوگان، رخسارِ ‌

‌: سرایدالمعوهج الشامِیُّ می. گِرد محبوب است
 صَتتوالجُهُ ستتودٌ مُعطّفتتهُ العُتتری    

 

  32تَمایَتتلُ فتتی میَتتدان خَتتدفّ مُضَتترَّج   
      

 (23همان، )
 :کندبیان میچنین این مضمون را ی شاعر

 أمِتتن سَتتی ٍ فتتی عارضتتیهِ صَتتتوال ٌ      
 

  33مُعَطَّفَتتته تُفتتتاح خدَّیتتتهِ تَضتتترِبُ  
 

    (33همان، )
 : بردکار می ظیر این تشبیه را بهخاقانی ن

 روی   متتتتن بتتتتودم و آن نگتتتتار روحتتتتانی  
 

 افکنتتتده در آن دو زلتتتفِ چوگتتتانی، گتتتوی  
       

(1335 :1335) 

 : کشاندچوگانِ موی معشوق را با گویِ قلب به بازی میلنکک  ابن

 و صَتتتتتوال ٌ متتتتتن شَتتتتتعرِهِ 
 

  35لعَتتتتتب 34بِستتتتتوادِ قلبتتتتتی  
                 

 (335: 1413الرفّاء، )

گاه هم . ناظر بر خمَ مختصر موی است ظیر زلف معقرب و طرة بنفشهچوگان موی هم ن
های تابداری طرهّدر این صورت، تصویر زلف در ذهن . گوی این چوگان زنخدان خوبان است

 :صورت تا زیر زنخدان کشیده شدهاست که از دو طرف 

 وگر گوید ربایم زان زنخ گوی
 

 بگو چوگان خوری زان زلف بر روی 
 

 (213: 1339نظامی، )

 : سرایدبیر میعماد د 
 ور باز بدان گویِ زنخدان نگَرد  

 

 هزار چوگان بخورداز زلف تو صد 
 

 (1292: 1311شروانی، )

 :      استاین چوگان و گاه دل عاشق چون گوی، سرگردانِ  
 روزی که سر زلف چو چوگان داری

 

 دلم چو گوی میدان داری آسیمه 
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‌(133: 1335خاقانی، )
‌تشبیه‌زلف‌به‌زنجیر‌.‌4-‌2-1

همچون سُم اسب است که دامن : کندزنی از عرب گیسوان دخترش را این گونه وصف می‌
گسترده و اگر رهایش کنی، زنجیر است و اگر شانه بزنی، همچون خوشة انگوری است که 

‌:معتز آمده است بارانش جلا بخشیده باشد و در شعر ابن
 کَتتأنَّ سُتتلافَ الخمَرِ مِتن متاءِ

 

 قُتودُها شعَرهِِخُتدِها وَ عنُ 
 

‌(321: تابی)‌‌‌‌‌‌
‌‌:سراید جمال خجندی در این باره می

 زنجیر ستر زلف تتتتو، زان دارم دوستتت
 

 کتان، لایتق پتای دل دیوانة ماست 
         

 :  سراید  می شاعری دیگر 
 زنجیرِ سرِ زلف تو در دست من است

 

 بر پای دلِ سرکش و دیوانه نهم 
 (1214همان، )                                 

 
‌تشبیه‌زلف‌به‌آب‌‌‌.‌4-2-9

موی »اند؛ اما پیچش مختصر زلف که  شاعران عرب زلف را در پیچش به آب شبیه دانسته
« کردندمجعد طرفداری نداشت و گاه موج مو را به موج آب با حرکت نسیم تشبیه می

زلف محبوب را در سیاهی به شب و در مجعد بودن به  معتزبن  عبدالله(. 32: 1313المنجد، )
 : است مانند دانستهچکیده بر چهره آبگون یار، قطرة آبی 

 فَغابَ الصبُحُ منها تحتَ لیلٍ
 

 31و ظلَّ الماءُ یَقطُرُ فوقَ ماءِ 

 

 (1: 1413الرفّاء، )
 شاخ چون روی تو پر لعل و درر

 

 آب چون زلف تو پر پیچ و شکن 

 

 (522: 1313سنایی، )
  :بیندمجیر بیلقانی هم موج آب را همسان با حرکت زلف یارش در باد می

 در صحن اوست برکه مگر چشمة خضر
 تن حلقه و شکن  گردد چو صبحدم همه

 

 کز حادثات دهر نیابی مکدرش 
 

 چون زلف یار من ز نسیم معطرش
 

(1359 :131) 
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 تشبیهات‌حرفی‌.‌4-2-8

طور کلی  به. آور تجلی معشوق، حروف است های شگفت از محلدر شعر فارسی و عرب یکی 

  حروف تشبیه شده در بین اعضا و قوایم پیکر معشوق، زلف و جعد بیش از اعضای دیگر به

شود که از شکل نوشتاری حروف الفبا  شعرای صاحب ذوق، بسیار مشاهده میدر آثار . است

چه بسا که این شاعران در این تشبیهات به خط خوش . برای تشبیهات استفاده شده باشد

 . اند خطاطان نظر داشته
شناختی و آراستگی آن محتمل است  توجه به سابقة تاریخی خط کوفی و نیز جنبة زیباییبا

ویژه سخنوران قرون چهارم و پنجم در بسیاری از  طور کلی و به ر دری بهکه شاعران شع

 (. 15: 1393آقابابایی، )اند تشبیهات حرفی نظر به خطوط تزیینی کوفی داشته

توان گفت شاید شعرای عرب نیز بر جنبة  ها می با توجه به روایی خط کوفی در بین عرب

صنوبری زیبایی . اند ر خود از آن بهره بردهشناختی خط کوفی توجه کرده و در اشعا زیبایی

 : کشد تصویر می اش را چنین به معشوق و طرة گونه
 عجَائبِهُْ فیهِ للدلَِّ

 شَمسهُُ فیهِ للحُسنِ

 

 غَرائبِهُ فیهِ لِلشَّکْلِ 

 کواکبِهُُ و هِلالهُُ و 

 
 خدِّهِ فی لصُدْغِهِ و

 
 33کاتِبُ تنََوَّقَ حَرْفٌ 

 (45 :1413 الرفّاء،) 

شکل نون  در ممالک اسلامی بین مردان و زنان مرسوم بوده است که موی شقیقة خود را به»

 :سرایدمعذّل می ابن(. 131: 1314متز، )« بریدند یا دم عقرب می

 خَددیکَ علی بنِونیتتنَ و

 
   39دَواتِک غَیرِ متن 

 (   135: 1413الرفّاء، ) 

 : تشبیه کرده است نیز زلف را به نونناصرخسرو قبادیانی 
 دلش ست ربوده که کس آن بر رسته نشود

 
 میم چون جعد و الف چون قد و نون چون زلفش 

  (1311 :399) 
در خط کوفی، قوس حروف نون کمتر است و گاه با زاویه و مسطح شبیه به لام متصل  

ای دایره توان گفت که شاعر در نون زلف به گیسوی بلند نیمروی می ازاین. شود نوشته می
 (. 13: 1393آقابابایی، )شود نظر دارد  که بر دو طرف شانه آویخته می
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 : شود نظیر این مضمون در شعر قمری جرجانی دیده می  
 زلف نونش و دهان میمش و قامت به الف
 
 

 نسرین زنخ و لاله رخ به و جعتتتتد بنفشتته 
 (313: 1331مدبری، ) 

 

 نتیجه.‌4

گویندگانِ دو طرز دید و تصویرهای  وجوه تشابهِبه مقایسه و نمایاندن ، بیشتر در این پژوهش

باید از ین تشبیهات در اصل حاصل ذوق کدام زبان است، هرکدام از اینکه ریشة. پرداختیمزبان 

بخش  انگم بی. ش با محیط جغرافیایی هر ناحیه بررسی شودآن و تناسب منظر عناصر سازندة

ها بوده؛ ، ویژة عربیمها پرداخت ین مجال به آنا ات زبانی که درای از تشبیهات و توصیفعمده

المحب و ما منبع عربی  درین پژوهش. آغاز شده است ها در شعر عرب زودترزیرا ظهور آن
از  زبان ان فارسیشده قرن چهارم هجری است و شاعر نگاشته المشروب المحبوب المشموم و

توان گفت میپس ، اندکار برده را در اشعار خود به های این تشبیهاتبعد نمونه بهقرن پنجم 

  .اندتشبیهات زلف معشوق را از شاعران عرب گرفته شاعران فارسی

صور خیال عقیدة  رسی و عرب دربارةاکه شاعران ف شود می استنباط از مطالعة این ابیات

 .دو تقریبا همسان استاند وحوزة تصویر هر منجمد و قالبی داشته

های جمال معشوق در شعر  عنوان یکی از مؤلفه مقایسة زلف بهبا  ،شناسی سبکاز منظر 

توان گفت وصف زیبایی معشوق در سبک تغزلی همچون دیگر  غنایی فارسی و عربی، می

میان  ،با وجود این. های متنوع شکل گرفته است ها در روابط بینامتنیت و اختلاط گفتمانسبک

شعر  های زبانی سبک، تعابیر و واژگانِ در لایه. یی هستها طرز شعر فارسی و عربی تفاوت

برآمده از  چه بسا است که این امر از تعابیر و واژگان شعر فارسی تر تر و عینی عربی حسی

های خاص در نیز از اسم ؛اشیا باشد ها به پوستة زبان و نگاه آن ذهنیت حسی شاعران عرب

کند و به  تر می له تصاویر را زندهاین مسئ .ه استم نوع و اسم جنس بیشتر استفاده شدبرابر اس

نحوی سبک، از منظر صدای دستوری، زلف و گیسو  در لایة. رساند ادراک تصویری یاری می
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. تری به زلف بخشیده است له هویت مستقلاین مسئ .جمله است در شعر فارسی صدای فعالِ

 . شود حال آنکه این عضو در نحو شعر عربی صدای منفعل محسوب می

دو زبان  تشبیهات در هر .شود شتری دیده میبین شعر دو زبان اشتراک بی ،بلاغی در لایة

ود وج با. ستده از ذهنیتی حسی و نگاه به پوستة محسوس اشیاکه برآم اند حسی به حسیبیشتر 

از سوی دیگر تشبیهات شعر عربی گسترده . است تر نمایان در شعر فارسی تشبیهات عقلی ،این

شود که به توصیف مستقیم معشوق ها وجه شبه متعدد گاه چنان بیان می آن و مفصل است و در

حال آنکه تشبیه در شعر فارسی بیشتر همراه با پنهان کردن وجه شبه، مجمل و . انجامد می

ها  تداعی معانی آن ، بلکه شبکةتنها تشبیهات ، گاه نهدر عین حال. انگیزتر است خیالدرنتیجه 

دل  ،زبان دو زلف به چوگان در شعر هر نمونه با مانندگیِ ؛ برایشود نیز به یکدیگر نزدیک می

  .شوند گوی این چوگان می خسارو ر
 

‌ها‌‌نوشت‌پی.‌1

 . داد تنش را زینت می شدة خرما درهمهای انبوه و و گیسوانی سیاه چونان خوشه. 1

و ( موی کم)، ازعر (اش ریخته باشد آن که موی دو طرف پیشانی)اقرع، انزع  دیگر مترادفات اصلع؛.  2

 (. برهان)تُویل هم سر بی موی و کَل باشد (. کَل)امعر 

موهای سپید ناله ای و از پیری و بزرگ شده: هان، روزی که با آن زیباروی دیدار کردم به من گفت

اندوهگین مباش چه اندک باشد که جوانی سروری کند الا اینکه پیر : پس به وی گفتم. اینکرده

 . شود و موهای سرش بریزد

 . معنای مجعد و داج سیاه است بلند، و زلف انبوه و مجعد و سیاه دارد؟ غف به آیا آدمِ کل پیشانی . 3

 است انبوه و سیاه گیسویش که حالی در کشد؛می خود دنبال به ار مویش برخاستنش با که سپیدرویی زن. 4

  .شود می گم آن در و

   .فروریختند قدمش تا سرش فرق از پس خوانند؛می را زلفانش هایش خلخال .5

 کنی؟در پوستة خرما گیسوی واصله یا حجاب زلف را خیال می. 1

  .اند گیسوان خود گریزانبافند؛ بلکه از تاریکی  گیسوان را برای زیبایی نمی. 3
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ن بوسه کند، براآن گیسوان ناز می( کننده آویزان)بسا موی بلند سیاهی که چون فروفرستنده  چه. 9

 .  زند می

 . مویی گیسو بدون هیچ موی سپید یا کم ساید؛ نرمسپیدرویی که در تنعم و ثروت، مشک را می. 3

 .بر تن داردلباس نرم و سرخ براق ( هنوز)کنی که چون روزی برهنه شود، گمان می. 11

 .سوزد میات آتش چهره بههر دو . سوزاندات را آتشی نمیقلب من و طرهّ. 11

های  های رنگارنگ و شاخة قامتش از خوشه اش باغ زیبایی است، با گلگری که گویی طرهّعشوه. 12

 .گیر شده، گل داده است ای که بر او سایهطرّه

 . اند او را زلفی است که گویی در آن عنبر را با گلاب و عود آمیخته. 13

های سفید تگرگی پراکنده را در دهان  برد و وی دندان اش مشک با خود می باد از موهای بافته. 14

  .کندآشکار می

  .شود اش سرزنش نمی ای که آویزنده مانند شب از فرق سر روی آورده؛ آویخته. 15

شبی ( موی سیاه)در میان مویش، روزی درخشان است و گویی که آن ( زن سپید)گویی که وی . 11

 .  است که بر او تاریکی فرود آمده

                    . گویا طرّة او در پیشانی چون عاجش زنگی سیاهی، در رنگ رومی است. 13

زند؛ حال ن که از بین ابرها سر برمینشی او را رخساری است چونان خورشید در روز با گرمی دل. 19

  . آنکه او خورشید مایل به عصرگاه است

چین زلفش )پیچیده، مجعد و بدون چین تصنعی  موی سیاه مانند کلاغ بسیار سیاه، پرپشت، درهم. 13

  (.طبیعی است

 .ای است از کهربای سیاهاش؛ رشته چون نیک بنگری گویی که طرّه بر عاج پیشانی .21

 .باشد اش که از افروختگی آتش می دو طرّة وی از شبهی است؛ بر دو گونه ای. 21

 .چون او را برهنه کنم، موی سیاه انبوهش لباسی است بر پیکرش. 22

. دارند و سَمشان کُشنده است( سربالا)های آکنده از غالیه است که دمی چالاک  اش عقرببر چهره. 23

 .که جسمش در سلامت استدرحالیزند؛ شود، مرا نیش می چون پدیدار

 .اش آکنده از مشک استاش در چهرههای طرهّ عقرب. 24

 . ایستدشود میاش چون به آتش رخسارش نزدیک میگویی که عقربِ طرهّ. 25
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اما او را به زمستان چه . شود زنند و خطرشان کمتر میکمتر نیش میدر زمستان ها دانم که عقرب می. 21

  .شود اش را شرارت بیشتر می رهّکار؟ که عقربِ ط

 .ای بنفشه استبینی که بر آن شاخهای که بر آن است، چون گلی میچهرة درخشانش و طرهّ. 23

چین از تاکستان بدو  هایی هستند که خوشهبا بافتة موی سیاه خود دل او را ربود گویی که خوشه. 29

 . بخشیده است

رسد در بیت السروی،  نظر می به. )انداند، گل دادهبر او پیچیدههای مویش که بر شاخة قامتش خوشه. 23

 .( معنای زلف بلند باشد معنای طرهّ بلکه به صدغ نه به

 .کنندهایش بر لمبرهایش بازی میاند و موج کفلاش پیچیدههایش بر گونهخوشة طرهّ. 31

کند؛ گویا موهایش چون گم میهای خود را در پیچیدگی و فر موهایِ درهم وی ها دندانهشانه. 31

 . است( تنیده درهم)تاکستان 

 .  بازندای گلگون گوی میاش در میدان چهرههای سیاه خمیده چوگان. 32

 زند؟                  ای از کهربای سیاه است که بدان بر سیب رخانش میهای خمیده اش چوگانآیا بر چهره. 33

معنای خال دل، دانة دل و میانة دل است؛ همان است که  بیت به گمان ما، سواد قلب در این به. 34

 :خاقانی گوید

 ز نقش خامة آن صدر و نقش نامة او                           بیاض صبح و سواد دل مراست ضیا

 .کنندهایی از مویش با سیاهی قلب بازی میو چوگان. 35

 .چکدآب است که بر آب می گردد و همچنانصبحگاهان بر شامگاهان نهان می. 31

اش خورشید و ماه و  اش عجایبی است در زیبایی هاست و در چهره گری او شگفتیدر عشوه. 33

 .حرفی است که نویسنده آن را نگاشته است( گویی)اش  اش در گونه اند و طرّه ستارگان جمع

آن را رسم ( جواهر)از دوات  ات؛ بدون آنکه با استفادهشکل نون بر روی گونه و قسم به موهای به.  39

 . کنی

‌

‌منابع‌‌.‌9
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های رویان در شعر حوزه شناختی خوب های زیباییبررسی نشانه(. 1391)آقابابایی، زهرا  -

. دانشگاه علامه طباطبایی .رسالة دکتری. آذربایجان و خراسان تا قرن ششم هجری قمری

 . تهران

 .اول کتاب خانة. «شعر فارسیتشبیهات حرفی در  بررسی رابطة» (.1393) تتتتتتتتتتت -

 . 22-3صص

. پارسی نامة ادب کهن. «های زیبایی پیکرین در ادب فارسینشانه»(. 1331) تتتتتتتتتتتت -

   .13-1صص. 2ش

 . سروش :تهران. 5چ. معلقات سبع(. 1392)، عبدالحمید آیتی -

 .  الصادردار: بیروت. العرب لسان(. ق1414)منظور، محمدبن مکرم  ابن -

 .الصادردار: بیروت. معتز دیوان ابن(. تا بی)معتز، عبدالله  ابن -

تتاریخ   مؤسستة : تبریز. آبادیتصحیح محمد. الدین بیلقانیدیوان مجیر(. 1359) جیربیلقانی، م -

 .و فرهنگ ایران

 .نخجتوانی ده محمتد  ش تصحیح از روی نسخة. دیوان قطران تبریزی(. 1312)قطران  تبریزی، -

 .ققنوس :تهران

: بیتروت . به تحقیق علی دحروج .الفنون و العلوم صطلاحاتاکشاف (. 1334)تهانوی، محمد  -

 .مکتبه لبنان

 . مرکزی: تهران. دیوان خاقانی(. 1335)الدین بدیل  خاقانی شروانی، افضل -

 .ذکتاوتی قراگزلتو  رضتا   ترجمة علتی  .«القیان رسالة»(. 1319) عثمان عمربن بحر الجاحظ، ابی -

  . 1ش .معارف
 . 1الجزء . شعبان 4. السنه الرابعه و الاربعون. الهلال(. 1354)حمیده، عبدالرزاق  -

  .فرانکلین: تهران .2چ. پیشاهنگان شعر پارسی(. 2531)سیاقی، محمد دبیر -

. سیروس شمیسا مترجم. تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی(. 1393) عمرمحمد دود پوتا، -

 . صدای معاصر: تهران
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 . دانشگاه تهران: تهران. نامهلغت(. 1325)اکبر  دهخدا، علی -

اهتمام محسن  به. العشاق و چند اثر دیگر انیس(. 1331)الدین محمدبن حسن  رامی، شرف -

 .  روزنه: تهران. کیانی

تصحیح مصباح  .روبالمشالمحب والمحبوب المشموم و(. 1413)بن احمد  الرّفاء، السری -

  .مطبوعات مجمع اللغه: دمشق. غلاونجی

 .علمی: تهران .کسایی مروزی زندگی، اندیشه و شعر او(. 1333)ریاحی، محمدامین  -

: قتم . به تحقیق سلیم نعیمی. الاخبار وصالابرار و نص ربیع(. 1319)محمودبن عمر زمخشری،  -

 .الذخائر

 . سنایی کتابخانة: تهران .دیوان سنایی(. 1312) ایی غزنوی، ابوالمجد مجدودبن آدمسن -

 تحقیتق انتقتادی در تطتور   ) خیال در شعر فارستی  صور(. 1313)شفیعی کدکنی، محمدرضا  -

  .آگاه :تهران (.بلاغت در اسلام و ایران ر نظریةایماژهای شعر پارسی و سی

 . زوار: تهران. محمد امین ریاحی تصحیح .المجالسنزهه(. 1311)شروانی، جمال خلیل  -

 .فروشی اسلامیه کتاب: تهران. العرب الارب فی لغة منتهی(. 1333)پوری، عبدالرحیم  صفی -

اهتمتام و تصتحیح غلامحستین     بته  .قابوستنامه (. 1335) بن استکندر  وسعنصرالمعالی کیکاو -

 . علمی و فرهنگی: تهران .یوسفی

. 2چ. تصتحیح و مقدمتة محمتد دبیرستیاقی     .بلختی  دیوان عنصتری (. 1313)، بلخی عنصری -

 .سنایی کتابخانة: جا بی

کوشتش و   به(. متن انتقادی از روی چاپ مسکو) شاهنامه. (1333)فردوسی، حکیم ابوالقاسم  -

 .قطره:تهران. زیر نظر سعید حمیدیان

: تهران. سیاقیدبیرمحمد اهتمام  به. دیوان فرخی(. 1333) بن جولوغ فرخی، ابوالحسن علی -

 . زوار

تصحیح و اهتمام وحید  به. الممالک فراهانی دیوان ادیب. (2535) الممالک فراهانی، ادیب -

  .افست چاپخانة: جابی. دستگردی
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 . چکامه: تهران. دیوان ناصرخسرو(. 1311) قبادیانی، حکیم ناصرخسرو -

 :تهتران . تصحیح و تدوین سید علتی آل داود  .یوسف و زلیخا (.1313)قمی، خواجه مسعود  -

 .آفرینش

بتا مقدمته و تصتحیح پرویتز ناتتل      . سمک عیتار (. 1312)کاتب الارجانی، فرامرزبن خداداد  -

 .آگاه: تهران. خانلری

فروشی  کتاب: تهران. تصحیح مجتبی مینوی. ویس و رامین .(تا بی) گرگانی، فخرالدین اسعد -

 (. افست)فخر رازی 

پیشگفتار و ویرایش . (مفاتیح الاعجاز) شرح گلشن راز(. 1333)لاهیجی، محمدبن یحیی  -

  .علم:تهران .بختیاریلیقلی محمودی ع

. راگوزلوق علیرضا ذکاوتی ةترجم. تمدن اسلامی در قرون چهارم هجری(. 1314)متز، آدام  -

 .امیرکبیر: تهران

 .الهدایه راد: جابی. القاموسالعروس من جواهر تاج(. 1344) مرتضی زبیدی، محمدبن محمد -

هجری  5و  4، 3دیوان در قرون  شرح احوال و اشعار شاعران بی(. 1331)مدبری، محمود  -
 . پانوس:تهران. قمری

. مرتضتی راونتدی   ترجمتة  .زندگی مستلمانان در قترون وستطی   (. 1339)اکبر  مظاهری، علی -

 .صدای معاصر: تهران

 . دارالکتاب الجدید. جمال المرأه عند العرب(. 1313)ین الد المنجد، صلاح -

منشتورات مؤسسته   : بیروت. ضبط علی عسیلی شرح و. دیوان متنبی(. 1413) متنبی، ابوطیب -

  .علمی مطبوعات

  .توس :تهران. تصحیح بهروز ثروتیان .لیلی و مجنون(. 1314)بن یوسف  لیاسنظامی، ا -

. و حواشی حسن وحید دستگردیتصحیح  .پیکر هفت. (1331)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -

  . قطره:تهران
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یح و حواشتتی حستتن وحیتتد  بتتا تصتتح. خستترو و شتتیرین (.1339)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  -

 .قطره:رانته. 3چ .کوشش سعید حمیدیان به. دستگردی

دار : سوریه. به تصحیح عادل مرشد .الاسماء و اللغات تهذیب(. 1431)شرف  بن نووی، یحیی -

 .الرساله


